
 
  
  
  

  لامرد و مهر فارسة مراسم عروسي در منطق

  ري چاورديكجواد عس

  
  خواستگاري

.  در جنوب استان فارس واقع اسـت        و مهر  ردلاممنطقة  
 آن،   در اين شهرستان به دليل وسعت كـم        1مراسم عروسي 
هرچند . شود   مناطق به يك شيوه برگزار مي       تقريباً در همه  

قبـل از خواسـتگاري،     . كه اختلافات جزئي نيز وجود دارد     
 پسنديده  ،اش را ديده    پسر معمولاً از قبل، دختر مورد علاقه      

در بعـضي   . دهـد  و بعد از آن به خانوادة خود اطـلاع مـي          
 ـ            ه پـسر   موارد، افراد بزرگ خانواده مثـل پـدر و مـادر ب

دهند كه فلان دختر را براي وي خواسـتگاري           پيشنهاد مي 
بعد از اين مرحله، خانوادة خواستگار كه پسر همـراه          . كنند

در . رونـد   آنها نيست، براي خواستگاري به منزل دختر مي       
خواستگاري اوليه، هيچ نوع گل و يا شيريني به خانة دختر           

ه دو خانواده   بعد از توضيحات و آشنايي اولي     . شود  برده نمي 
                                                                             

 نامنـد و لفـظ     مـي » عـيش «تان لامرد و مهـر      سعروسي را در شهر    .1
همچنـين در   . اي جديد اسـت     شود و كلمه    استفاده مي  به ندرت  عروسي

بيـگ و  «،  نامند و عروس و دامـاد      مي» بِيگ«اين شهرستان عروس را     
 . شوند ناميده مي» دوما

ــسر اجــازة   ــر از خــانوادة پ ــا يكــديگر، خــانوادة دخت ب
 دو  تااين مدت ممكن است يك      . خواهند  گيري مي  تصميم

خانوادة دختر در ابتدا با خود دختـر        . هفته به طول بينجامد   
لازم بـه يـادآوري اسـت كـه در مرحلـة اول             (مشورت  

كدام حضور ندارنـد و   خواستگاري، نه پسر و نه دختر، هيچ     
و بعـد از شـنيدن جـواب        ) ها هم دخالتي ندارنـد      در بحث 

مثبت از طرف دختر، با خويشاوندان دختر نيـز مـشورت           
 ـكن  مي آيـد كـه يكـي از         گـاهي اوقـات پـيش مـي       . دن

 در  ،خويشاوندان با اين ازدواج به دلايلي مخالفـت كـرده         
بعـد از اينكـه خـانوادة       . رسد مينتيجه ازدواج به سرانجام ن    

د و تصميم نهايي را براي گفـتن بلـه          دختر مشورت كردن  
رسانند كه در شبي معـين   گرفتند، به اطلاع خانوادة پسر مي 

به خواستگاري رسمي بيايند كه در اصطلاح محلي بـه آن           
  . گويند مي» شرطْ دست«

شرط دست  
 ه خواستگاري رسمي اسـت و دامـاد       كدر اين مرحله    

 ـ ة  خانواد،  نيز حضور دارد   ي  انگـشتر و مقـدار     كداماد ي
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ه به آن   كدر دستمال چهارگوشي    » نشاني«پارچه به رسم    
 ـ         مي [sârox] »سارخ« دختـر  ة  گويند گذاشـته و بـه خان
. دهد  داماد انگشتر را به عروس هديه مي       اينجا   در. برند  مي

هايي   ي از پارچه  ك ي 1.نامند  مي »گوشون ري«اين هديه را    
زننـد   قد دختر برش مية اند نيز به انداز    ه هديه آورده  كرا  

 ـ   . تا براي دوخت آماده شود     شـرط   دسـت ة  بعـد از مرحل
دختر و  ،   سال كه تا چند ماه و گاهي تا ي       كن است   كمم

 ـ           عقـد هـم    ة  پسر با هم رفت و آمد داشته باشـند و خطب
هـاي دور اگـر عقـد هـم           در گذشـه  (. جاري نشده باشد  

دامـاد و   ،   بـاز هـم تـا روز عروسـي         ،گرفت  صورت مي 
 معمـولاً سـعي     .)ا نداشتند ديگر ر كعروس حق ديدار با ي    

   . ه مراسم عقد زود برگزار شودكشود  مي

  عقدكنان يا [kâvinborun] برون اوينك
ــرد  ــد در لامـ ــم عقـ ــ«، مراسـ ــرون اوينكـ ، »بـ

رون  ووينك«  ـ«،  »بـ يـا  » اغـذگيرون ك«،  »بـرون  ابينك
 كي،  برون اوينكدر مراسم   . شود  ناميده مي » گيرون اذن«

عقد بـه منـزل دختـر       ة  ردن صيغ كنفر عاقد براي جاري     
مراسـم  ،  در گذشته . شود  عقد جاري مي  ة  د و خطب  نآور مي

 ؛گرفـت    تقريباً بدون تشريفات صورت مـي      برون  كاوين
ار نبود و عروس و داماد هم هـيچ         كعقدي در   ة  زيرا سفر 

ة در اين مراسم بزرگان خانواد     .ردندك نوعي آرايشي نمي  
هـا    يـه ميزان مهر . دو طرف به عنوان شاهد حضور دارند      

 ـ رسم مهري (معمولاً بسيار ناچيز است      امـروزه نيـز   ،  مة ك
                                                                             

1. گوشون ري :از آن اين اسـت      گوشون يعني رو گشادن و منظور      ري
ردي     ر. رو نگيرد و احساس خجالت نكند      كه عروس  ي در گويش لامـ

 . دهد گوشون مي ري در حجله هم داماد به عروس. به معناي رو است

بعد . )نندك ها آن را رعايت مي      رايج است و اغلب خانواده    
نقـل و   ،  پـول ،  بستگان دامـاد  ،  عقدة  از جاري شدن خطب   

و ) چنانچـه حـضور داشـته باشـد       ( شيريني بر سر داماد   
 ـريزند و هدايايي را       مي عروس ه اغلـب طلاسـت بـه       ك

  . ندده عروس مي

  [lakborun] 2برون كمراسم لَ
وتاه يا چند ماه بعد     كمدت زماني   » برون  لكَ«مراسم  
 طـور    بـه . گيرد  صورت مي ) عقد( برون  كاويناز مراسم   

 ـبـرون     لَـك ه مراسم   كتوان گفت     لي مي ك  مراسـم   كي
ه اغلب اوقات حتي داماد هم در ايـن         كاملاً زنانه است    ك

ه نوعي هديه بـردن     كدر اين مراسم    . مراسم حضور ندارد  
در ابتـدا   ،  عـروس اسـت   ة  پارچه و لباس بـراي خـانواد      

، ه اغلـب شـامل پارچـه      ك سري هديه    كداماد ي ة  خانواد
ة عطر و غيره است براي عروس و خانواد       ،  روسري،  لباس

در بعـضي   . نندك وي و همچنين بستگان عروس تهيه مي      
 ـثرت بستگان عروس    كموارد به دليل     زنـان   ه بيـشتر  ك

ل بـه   كاما در   . داياي زيادي بايد خريداري شود     ه ،هستند
هـدايا را    ليهك. اش بستگي دارد    توان مالي داماد و خانواده    

نـام دارد گذاشـته و بـا        » سارخ  « ه  كاي زيبا     در پارچه 
سـارخ را معمـولاً     . برند  عروس مي ة  شادي و هلهله به خان    

قبل از بـردن سـارخ      . گذارد  خواهر داماد بر روي سر مي     
 در  ، آورده اي را   وندان داماد به رسم هديـه پارچـه       خويشا

 و يا جـو     كمي نم كها را     د و لاي پارچه   نگذار  سارخ مي 
زخم و جو براي      براي جلوگيري از چشم    كنم( ريزند  مي

                                                                             
» برون لكَ« معناي كلي . گويند لكَ در گويش لامردي به پارچه مي .2

 . يعني پارچه بريدن
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زيرا جـو را مظهـر سـبزي و طـراوت           . سبزي و شادابي  
عروس بعد از ريختن نقل و شيريني و        ة  در خان . )دانند  مي

ها را به صـورت نمـادين بـه           ارچهپ،  پول بر سر عروس   
  . زنند  برش مي،ردهكقد عروس ة انداز

  [rošve] رشوه
 ـتا عروسي مم  ) برون رخت( برون كبين مراسم لَ   ن ك

در گذشـته   . شدكول ب ط تا سه سال و يا بيشتر        كاست ي 
 ـ     در اين فاصله       عـروس بـرود    ةداماد حق نداشته بـه خان

 ـ      (  را نداشـته    دامـاد ة  متقابلاً عروس نيز حق رفتن به خان
ة امـل بـين دو خـانواد      كولي امروزه رفت و آمد      . )است

ر شده و يـا     كدر طول مدت ذ   . عروس و داماد رواج دارد    
ه معمولاً  كمقداري پول   ،  برون كبلافاصله بعد از مراسم لَ    

 ـ   ،  بايد زياد باشد   عـروس از طـرف     ة  براي خريـد جهيزي
 ه در اصطلاح محلي بـه      ك شود  داماد هديه داده مي   ة  خانواد

امروزه با توجه بـه وضـع مـالي         . گويند  مي» رشوه«آن  
 ـاش مم   داماد و خـانواده    عـروس از   ة  ن اسـت خـانواد    ك

  . نندكنظر  پذيرفتن رشوه صرف

  هديه عيد
داماد با فرارسيدن هر    ة  خانواد،  در طول مدت نامزدي   

، هـدايايي شـامل بـرنج     ) ... و فطـر ،  قربان،  نوروز( عيد
از نظر اقتصادي اين    . برند عروس مي ة  به خان ... گوسفند و 

دامـاد  ة  ن است بار مالي سنگيني را به خـانواد        كسنت مم 
رنگ و   م، ك ند و به همين دليل امروزه اين رسم       كتحميل  

  . امل منسوخ شده استكدر بعضي نقاط به طور 

  1خرج مطبخ
ة  از طـرف خـانواد     ،چند روز قبل از عروسي اصـلي      

 ـ داماد مقداري پول و يا برنج و گوسفند به         عـروس  ة   خان
عروسـي مـورد    ة  هزين كمكشود تا به عنوان       فرستاده مي 

» خرج مطـبخ    « ه در اصطلاح محلي     ك استفاده قرار دهند  
  . شود ناميده مي

  عروسي

  تزيينات
 ـ   ،  به طور معمول   رد دو روز بـه     مراسم عروسي در لام

» شب حنـاي دزد     « ه به   كدر شب اول    . انجامد  طول مي 
وه صورت  كن به صورتي باش   مراسم حنابندا ،  معروف است 

در ايـن مراسـم از چنـد روز قبـل اقـدام بـه             . گيـرد   مي
هـا از     بنـدي   آذين. نندك بندي خانه و اطراف آن مي       آذين

  :اين قرار است

ِبندي كچن   
ِكچن [čenek] ل است  كش  مثلث كوچكهاي    پارچه

آيـد و چـون    دست مـي  هديگر بكبه ي  آنها   ه از دوختن  ك
 زيبـايي خاصـي را      ،ختلف هستند هاي م   ها به رنگ    پارچه

هـاي جـو را       همچنـين دانـه   . دنبخش  به فضاي اطراف مي   
شيده و بـه صـورت     ك همانند تسبيح به بند      ،ردهكسوراخ  
نـد و سراسـر     نك  طناب اصلي وصل مي    كرشته به ي   رشته

  . نندك بندي مي حيات را آذين

                                                                             
  آشپزخانه، مطبخ:  مطبخ.1
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  رتق نصاط
در ايـن نـوع     . ايجاد طاق نصرت است   ،  تزيين ديگر 

ديگر كدو متر از ي   ة  هاي چوبي بلند را به فاصل       يهپا،  تزيين
هـاي    ها و شـاخه     ها را با برگ      دور پايه  ،وبيدهكبه زمين   

بالاي تيرهاي چوبي را نيـز      . پوشانند  سبز درخت نخل مي   
به صورت هلالي يعنـي     ) پيش  ( هاي نخل   با همين برگ  

آورند و بر بالاي آن پرچم ايران و          به صورت طاق درمي   
شايد اين نوع طاق    . نندك ي ديگر نصب مي   هاي رنگ   پرچم

هاي پيشين در     سلسلهة  هاي شاهان   جشن ه از نصرت بازماند 
ه منطقه فـارس خاسـتگاه      كبه دليل اين  . باشداين سرزمين   

. اين سنن بيشتر حفظ شده اسـت      ،  هاي بزرگ بوده    هلسلس
در ) هاي زياد   به دليل نصب پرچم   (وه ايراني بودن را     كش

از ديگـر   . توان ديـد     مي  و مهر  ردلامة  هاي منطق   عروسي
نـصب  ،  تزيينات زيبـا در مراسـم عروسـي ايـن ناحيـه           

 ـاست  اني  كدر م ) سجاده( هاي رنگي و جانماز     پارچه ه ك
قرار است عروس يا داماد دسـت و پـاي خـود را حنـا               

 4بـه طـول     (هاي رنگي را      ان پارچه كدر اين م  . بگذارند
خانه نصب  به قسمتي از ديوار حياط      )  متر 3متر و عرض    

زيبـا بـه صـورت      ة  چند سجاد ها    بر روي پارچه  . نندك مي
بزرگ ة  آينكها ي   در بالاي سجاده  . چسبانند  ضربدري مي 

ل كاي ديگري را نيز به ش       تزيينات پارچه . نندك نصب مي 
ها   اغذهاي رنگي روي پارچه   كبه همراه   ،  پروانه درآورده 

 عـروس و هـم    ة   هم در خان    بندي چنين آذين . چسبانند  مي
  . گيرد داماد به طور جداگانه صورت مية خان

  )حناي دزد( شب اول عروسي
 معـروف اسـت    » 1حناي دزد « شب اول عروسي به     

 ـ ه شرح آن در پي مـي ك ـ  وبيكبعد از پايكه   بـه  ـآيد
بندند؛ به اين طريـق       دست و پاي عروس و داماد حنا مي       

 ـه دامـاد بـر روي صـندلي يـا بالـشتي             ك نـار  كه در   ك
 چند نفر جـوان     ،ور است نشسته  كاي مذ   ارچهبندي پ  آذين

 ـديگر    ـه هنـوز ازدواج ن    ك نـار وي   كانـد نيـز در        ردهك
سـيني حنـا بـه ترتيـب        . بندند  مي هاي خود را حنا     دست

ه در عـصر همـان      كگونه    بدين ؛زيبايي تزيين شده است   
ه با انواع گـل  كاي   درون سيني،ردهكروز حنا را درست   

چند سيني  ،  مراه سيني حنا  به ه . دهند  قرار مي ،  تزيين شده 
) طبيعـي يـا مـصنوعي     ( پر از انواع گل   را  بزرگ ديگر   

رسم بـر ايـن      .نندچي ميطرز زيبايي   و آنها را به     نند  ك مي
 ـقند بـزرگ را      كله كها ي   ي از سيني  كه در ي  كاست   ه ك
 بـه همـراه تعـدادي      ،هاي رنگي زينت داده شده     كبا پول 

 ، در دهشمع و تخم مرغ رنگـي در وسـط سـيني قـرار دا             
قند  كلهدليل گذاشتن   ( گذارند  مي  گل مقدارياطرف آن   

  . )دانند  شدن زندگي مينرا شيري
ان كچند نفر از نزدي   ،  در ابتدا قبل از شروع حنا بستن      

ه معمـولاً  كرا ـ  اري شده كهاي گل داماد يا عروس سيني
 ـ،بـر روي سـر گذاشـته   ـ  سيني اسـت   5 يا 4 ة  در حلق

براي بستن حنا سـيني حنـا را        بعد  . چرخانند  ميپايكوبان  
زمـان   داماد هـم   در منزل عروس و   (نزد داماد يا عروس     

 ،آورده) گيـرد   مـي  ار به صورت جداگانه صورت    كاين  
بعـد از تمـام شـدن مراسـم         . نندك شروع به حنا بستن مي    

                                                                             
شايد به اين دليل بوده كه در شـب         . وجه تسميه آن مشخص نيست     .1

  . اند هبست مي حنا
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 ،مقداري از حناها را نگاه داشته     ،  دامادة  حناي دزد در خان   
 همان شـب بـا      در،  هاي حاوي گل    به همراه ديگر سيني   
برند و در آنجا دست و        عروس مي ة  شادي و هلهله به خان    

 ـنـار ي  كپاي عروس و داماد را در        ديگر مجـدداً حنـا     ك
نواخته شـدن    ه همراه  مراسم حنابندان ب   طولدر  . بندند  مي

هاي  ه به ريتمكـ نبان  اَ  و نيك محلي و يا تنبةساز و نقار
  . پردازند ميبازي  چوببه مردها ـ شود مختلفي نواخته مي

ه دست و پاي عـروس و دامـاد را حنـا            كدر زماني   
 ـ مـي » خواني بيت «،صدا خوشفردي  ،  بندند  مي ايـن  . دكن
ه اغلب  كهايي است     ها و دوبيتي    شعرها و ترانه  ،  ها  »بيت«

 نـامعلوم اسـت و نـسل بـه نـسل            هـا آنة  شاعر و سرايند  
 ،خواني  در مراسم بيت   .اند  صورت سينه به سينه نقل شده      به

 منتظـر شـنيدن جـواب       ،خواننده پس از خواندن هر بيت     
 ـين خواندن و جواب دادن بـا        اه  ك ماند   مي اطرافيان ف ك

  . شود حاضران همراه ميهماهنگ زدن 
 بـه   ،شود  ه در مراسم عروسي خوانده مي     كاشعاري  در  
 ـيد  كتأ» نگار«ة   بيشتر بر روي واژ    ،حنابنديغير از    ه دش

   1)ع(هاراطة  در وصف ائماستيا ابياتي  و
روز دوم عروســي معمــولاً از ظهــر شــروع  مراســم

هاي ايـن روز      از ويژگي ناهار يا شام    دادن وليمه   . شود  مي
هاي اين منطقـه معمـولاً        تعداد مهمانان در عروسي    .است

ه به ندرت از دو يا سـه هـزار نفـر       ك طوري هب. زياد است 
 چنـد نفـر بـه در        ،دو روز قبل از عروسي    . شود  متر مي ك

. ننـد ك را به عروسي دعوت مي    آنها   ،هفتاي اهالي ر  ه  خانه
شـود   رار ميكمراسم حنابندان دوباره ت، در عصر روز دوم   

                                                                             
 مقالـه ه در آخر ايـن      كر خاص خود دارد     ااشع تمام مراحل عروسي   .1

 .شود آورده مي

ولـي بـه     ؛است) دزد حناي( ه مشابه حنابندان شب قبل    ك
در . وه بيشتري دارد  ك ش ،شود  ه در روز انجام مي    كدليل اين 

) بازي هكتر( بازي اين روز نيز همچون شب گذشته چوب      
قبـل از حنـا     ،  نقاط  از  در برخي   . يابد  ادامه مي  پايكوبيو  

شـود و     برگـزار مـي   » سرتراشـون « مراسـم    ،بستن داماد 
در . نـد ك   مي سر داماد را در ميان جمع اصلاح      ،  پيرايشگر

بعـد از   . شود   مي  اينجا نيز ابيات خاص اين مراسم خوانده      
 و  و دست  داماد به شست و شوي سر     ،  حنا بستن و اصلاح   

آماده » 2سر رو بردن  «ازد و براي مراسم     پرد   مي ي خود پا
  .شود مي

  سر رو بردن
ه از قبل در    كهاي جديد داماد را       در اين مرحله لباس   

گذارنـد و      بر روي سر مي    ،اند  اي گذاشته   چمدان يا پارچه  
 ـ   كداماد به همراه ديگر مهمانان به         كوه يا صحراي نزدي

                                                                             
) آب( سـر اوُ  «يـا   » سـر رود بـردن    «سر رو بردن در اصل يعنـي         .2

بردنـد تـا     ياي م   داماد را به كنار رود يا چشمه       در گذشته چون  . »بردن
 ـ    . سر و روي خود را بشويد      ، »رود «ةبا گذشت زمان بـه اختـصار كلم

  . مصطلح شده است» سر رو بردن«تلفظ و  »رو«

وس و دامـاد راه دست و پـاي عـر      كدر زماني   
»خـواني  بيت «،صدا خوشفردي  ،  بندند  ميحنا  
هـا و شـعرها و ترانـه  ،  هـا   »بيـت «اين  . دكن مي

رايند      كهايي است     دوبيتي ةه اغلب شـاعر و سـ
صـورت  نامعلوم است و نسل به نـسل بـه         هاآن

 .اندسينه به سينه نقل شده
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ن درون چمدا . پوشد   مي ي خود را  هاي نو    لباس ،خانه رفته 
وجود نيز   يا چند شيشه عطر مرغوب       كداماد بايد حتماً ي   

  . 1داشته باشد
، مراسـم سـر رو بـردن      ضـمن   در  ،  در بعضي مناطق  

ي از رسوم   كي  كه شود  برگزار مي نيز  سواري   اسبة  مسابق
ه مقـداري   ك استسواري اين    جالب توجه به هنگام اسب    

را به فواصل معـين روي      ) اتك( برگ سبز درخت نخل   
 ـن در حـالي     اارك و سـوار   گذارند  ميزمين   ه اسـب را    ك
 ـ   ، بايد از زين اسب خارج شده      ،تازند  مي  دسـت   ك بـا ي

ه بيشترين برگ را جمع     كاري  كسوار. ها را بردارند    برگ
اري بـه   كاين نوع سـوار   . شود   برنده اعلام مي   ،رده باشد ك
منـاطق  از  امروزه تنها در بعضي     . ردرت زيادي نياز دا   امه

آوري بـرگ    جمـع بخش  رد و   گي  صورت مي سواركاري  
امل منـسوخ شـده     كنيز به طور     اريكنخل در حين سوار   

  . است
، هاي داماد در گذشته عبارت بودند از شال و قبا           لباس

 ـمل،  ) قاجـاري  كسـب ( پيـراهن بلنـد   ،  )شلوار( پاچه ي ك
 ـ ،  به رنگ سفيد  ) جومه(پيراهن  . لاهكو   )فشك(  هشال ب

 ـبه  لاه  ، ك هاي شاد و متنوع     رنگ  كـي مل،  اي قهـوه  گرن
ار بوده  كقلمة  به رنگ سفيد و قبا از جنس پارچ       ) فشك(

 قبا داراي خطوط سبز و سـرخ رنـگ بـوده اسـت      . است
رسـم  . ) اسـت  استفادهت و شلوار رسمي مورد      كامروزه  (

بـه اسـتادي    نيز  داماد را   ة  هنكهاي    ه لباس كبر اين است    
به هنگام تعويض   . دهند مي هديه   ،نوازد  ه ساز و دهل مي    ك
اي بـه     دو نوار پارچـه   ،  »سر رود   «س داماد در مراسم     لبا

ه نـشان   كبندند    هاي سبز و قرمز به بازوي داماد مي         رنگ
                                                                             

 .آيد ن در پي ميآة مورد استفاد .1

همچنـين در گذشـته عـلاوه بـر         . هن دارد كاز اعتقادي   
  كـه  بستند  اي مي   به گردن داماد نيز نواري پارچه     ،  بازوها

اي دور گردن به رنگ سبز و و نوارهـاي دور        پارچه رنوا
رنـگ نيـز داخـل      دستمالي هفت . رنگ سرخ بود   به   وباز

ه از آن   ك ت كه ي ك طوري   به ؛گذاشتند  مياو  جيب پيراهن   
 اي  هامروزه فقط به بازوها پارچ    . از جيب بيرون زده باشد    

رنگ سبز را نشان شجاعت و رنـگ        . بندند  ميرنگ  سبز  
هـا    غالباً اين پارچه  . دانند  قرمز را به معناي خون شهيد مي      

 كن مقدسـه بـه جهـت تبـر        كو ديگر امـا   ربلا  كرا از   
 عوض شـده و      هاي پارچه   امروزه مفهوم رنگ  . آورند  مي

زخـم   ه براي جلوگيري از چشم    كتلقي عمومي اين است     
  . بندند اي را به دور بازوي داماد مي نوار پارچه

دو نفـر   ،  هاي جديد را پوشيد     ه داماد لباس  كبعد از اين  
گردانند تا    همانان مي گيرند و در ميان م       را مي  اوبازوهاي  

 ـي و، به ردهكوي روبوسي    با  ـي.  بگوينـد ك تبري ي از ك
 بايد مرتباً بـه افـرادي       ،ه بازوي داماد را گرفته    كساني  ك
در ايـن مراسـم     .  عطر بزند  ،نندك ه با داماد روبوسي مي    ك

 نقل و شـيريني و پـول    ويان داماد بر سر و روي     كنزدي
 بر ايـن بـود      در گذشته در بعضي مناطق رسم     «. ريزند  مي
قدرتمنـدي و حفاظـت از      ة  ه پدر داماد خنجري به نشان     ك

 .)29: 1387،  موسـوي ( ».داد  حريم خانواده به داماد مـي     
در ايـن   ه  كاين است    رسم بر » الك«ة  همچنين در منطق  

س به وسع خود مقداري پول در جيب داماد         كهر  هنگام  
  . گذارد مي

 دوبـاره ،  در گذشته بعـد از مراسـم سـر رود بـردن           
بردند و مراسم     عروس مي ة  هاي گل و حنا را به خان        سيني

امـروزه ايـن    . ردنـد ك  بار ديگر اجرا مي    كحنابندان را ي  
ه مراسـم حنابنـدان در      كهرچند  . رسم منسوخ شده است   



 

111

رس
ر فا

و مه
رد 

لام 
طقة

ر من
ي د

روس
م ع

راس
م

انجـام  خانه پدر عروس در عـصر همـان روز جداگانـه            
در عروسـي   دوبـار   لي مراسم حنابندان    كبه طور   . شود  مي

  . دگرد اجرا مي

  شب دوم عروسي
زنان آرايـشگر بـه آرايـش و زيبـا          ،  در ابتداي شب  

در گذشته آرايش عروس زياد     . پردازند  مي  ردن عروس   ك
تجملي نبود و فقط موهاي عروس را بـا روغـن حيـواني            

  . ندشيدك مياو رمه نيز بر چشم س  ودادند جلا مي

  لباس عروس
ردند و بـه    ك   مي هاي رايج را سوراخ     هكس،  در گذشته 

لبـاس عـروس    . دوختند  مي) نوعي روسري ( »لتهك «دور
، به رنگ سـرخ   و  » تنُبان«همان لباس گشاد محلي يعني      

هايي نيز به دور يقـه از بـالا تـا             هكس. زرد بود يا  سبز و   
  . دوختند پايين مي

. نقـره بـود   ة   گوشـوار  ،از ديگر زيورآلات عـروس    
ه كــامــروزه در بعــضي منــاطق رســم بــر ايــن اســت 

باس لت به   كخير و بر  ة   با سنجاق به نشان    هايي را   ناسكاس
رسوم  تمامي،  هاي امروزي   عروس. نندك عروس نصب مي  

 امـروزي بـه آرايـش       ك به سـب   ،نار گذاشته كقديمي را   
 ـ از اوايل شب دوم عروسي تا انتهاي شب    . پردازند  مي ه ك

 ـ    ، پـايكوبي مراسـم   ،  برنـد  دامـاد مـي   ة  عروس را به خان
ني به صورت پيوسـته     خوا و بيت ) بازي هكترَ( بازي  چوب

در گذشته در شب دوم عروسي نـوعي        . گيرد  صورت مي 
 ـ«يـا   » پيرمرد تاتَه«ه به   كشد    اجرا مي نيز  تئاتر   » كجانَ

  . معروف بود
ة  آماد،عروس رفته ة  داماد به خان  ة  در اواخر شب طايف   

 ـدر گذشته رسم نبوده     . شوند  انتقال وي مي   ه دامـاد بـه     ك
ه داماد ك اما امروزه   ؛ودعروس بر ة   به خان  اش  همراه طايفه 

نار كه در   كبه محض اين  ،  رود  نيز براي آوردن عروس مي    
 ـهـاي همـديگر را    گل  دسته، عروس قرار گرفت  ه بـه  ك

هنگام بعد    در اين . نندك ديگر عوض مي  ك با ي  ،دست دارند   
ة بـه بزرگـان خـانواد     ،  عروسة   در خان  پايكوبيمي  كاز  

بـه  را  وس  ه قصد بردن عـر    كشود     مي  اطلاع داده  عروس
طـور نمـادين پـدر       بـه اين هنگـام،    در  . داماد دارند ة  خان

نـار  ك بـه    ،ه مرد هستند  كعروس  محارم  عروس و ديگر    
 ـگويند    و مي ادر گوشي به    ،   بعد از بوسيدن   ،آمدهوي   ه ك

. گويند  مي كرفتن داري و به وي تبري     ة  از طرف ما اجاز   
 يهـا ريـتم موسـيقي را در حـالت           زن نقاره،  در اين هنگام  

هـايي  )بيـت (  نوازند و به ايراد شعرها و ترانه    انگيز مي  غم
 كـه  (پردازند  اش مي   در وصف جدايي عروس از خانواده     

در . )اش بشود   عروس و خانواده  ة  ن است باعث گري   كمم
ننـد و بـه     ك  رد مي  قرآنعروس را از زير     ،  نار در خانه  ك

  . دياب عروس پايان مية اين ترتيب مراسم عروسي در خان
 ـ، پـس از آن   جلـوي پـاي عــروس   ،دامــادة در خان

  فـش ك كنند و عروس بايد نو    ك گوسفندي را قرباني مي   
هاي   در سال . بزند و بعد وارد شود    قرباني  خود را در خون     

جلوي قرباني ، » نكآزادش  «ة  عروس با گفتن جمل   ،  اخير
گيرد و قصاب نيز نبايد گوسفند را         ردن گوسفند را مي   ك

، ه وقتي همه شاد هـستند     كرند  ند زيرا اعتقاد دا   كقرباني  
  . ون ندارد سر گوسفند بريده شودگش

  )پشت قباله( پاانداز
ه عروس به هنگام ورود بـه       كرسمي است   » پاانداز«
در گذشـته،   . ندك هايي طلب مي   هديه،  داماد و حجله  ة  خان
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 ـ ي . رايـج بـوده اسـت      زچند نوع پااندا   ، هاپاانـداز ي از   ك
افساربها بـراي ايـن     . ت داش نام» افساربها«يا  » اوساربها«

 افـساربها نيـز   » كلاد«. ه عروس سوار الاغ شود    كبوده  
بـراي ايـن    . رد تا افسار الاغ عروس را بگيرد      ك طلب مي 

  . ريختند پول و شاباش مي، كدلا سربنداطراف ، ارك
 ـ       ك دوم   پاانداز ة ه عروس به هنگام ورود به حياط خان

در ايـن    .بودمشهور  » خير خانه   « به   ،ردك داماد طلب مي  
نـار او   كنشـست و دامـاد بـه          سه جا مي  ،   عروس هنگام،

: داد  آمد و در گوشي يا با صداي بلند به او پاسـخ مـي               مي
يعنـي تـو در زنـدگي و    . »تو خودت خير خانه هـستي     «

اري ك هستي و اجازه داري هر       كمسائل مالي با من شري    
ة  تو بـدون اجـاز     ،مثلاً اگر فقيري به در خانه آمد      . نيكب

بـه  در پاانـداز سـوم      . نـي ك كمكتواني به او     ي م شوهر
چند اصله درخت نخل را به عـروس وعـده          عنوان نمونه   

 ـ،  انجاميـد    دادن به طـول مـي      پااندازاگر  . دادند  مي ة طايف
  :نددز عروس از قول عروس صدا مي

  نيگردم و نيگردم
  گردم خواهي برمي اگه نمي

ه ك  چهارم به هنگام ورود عروس به حجله بود        پاانداز
رد تـا بـالاي در حجلـه        ك   مي عروس مقداري خرما طلب   

امروزه به جـاي خرمـا      .  تا زندگي شيرين شود    قرار دهند 
شود تا در چهـار        مي  چهار حبه قند به دست عروس داده      

 عـروس   ،اگر خرما يا قنـد ندهنـد        و خانه بيندازد ة  گوش
 مثـل  ،در بعـضي نقـاط شهرسـتان   «. شود وارد حجله نمي  

ه بشقابي از حلـوا جلـوي       كبر اين است     رسم   ،»نانكاش«
مقداري از حلوا را بـه دهـان         آورند تا   عروس و داماد مي   

ن ي حلوا نيز بـراي شـير      .)33: 1378 ،موسوي( ».بگذارند
جديـدش  ة بعد از ورود عروس به خان  . شدن زندگي است  

در تمام مـدتي    . پردازند  وبي مي كنيز مدتي به شادي و پاي     
اي را    آينـه ،  داماد اسـت  ة  خان رفتن به    ه عروس در راه   ك

  . آورند ت درميكروبروي عروس به حر
شـود و عـروس وارد        عروسي تمام مي  پاانداز،  بعد از   
ه تعدادي از   كدر گذشته رسم بر اين بوده       . شود  حجله مي 

نشـستند و     حجلـه مـي   ة   داماد پشت پرد   كبستگان نزدي 
  . ردندك ل زدن ميكشروع به 

  باد كمبار
 ها شروع به نواختن     زن نقاره،  سيصبح روز بعد از عرو    

ريـتم ايـن    . پردازند   مي اي نيز به پايكوبي     عدهنند و   ك  مي
تر حل قبـل تفـاوت دارد و معمـولاً شـاد          زني با مرا   نقاره
 ـايـن اسـت     ة  باد به نـشان    كرسم مبار . است ه مراسـم   ك

ي بـه پايـان رسـيده       كعروسي به خوبي و ميمنت و مبار      
 ـ بر اين است     رسم» الك«ة دهستان   در محدود . است ه ك

عروس صـبحانه   ة  خانواد،  صبح روز بعد از اتمام عروسي     
  . فرستند داماد مية  به خان،ردهك آماده

گوشون  ري  
گوشون   ري[rigušun]         همان هديه بردن و بـه ديـدار

عروس و داماد رفتن است كه بعـد از مراسـم عروسـي از              
 تقـديم بستگان و آشنايان با     . شود  همان روز اول شروع مي    

در . رونـد   پول و يا هديه به خانة جديد عروس و داماد مي          
» پول«اين است كه اغلب      اين شهرستان، هنوز هم رسم بر     
زيرا اعتقاد عمومي بر    ؛  كنند  را براي هديه بردن انتخاب مي     

. تـوان كارهـاي بيـشتري كـرد         اين است كه با پول مـي      
مهمانان مرد در اتاقي جداگانـه و مهمانـان زن در حجلـة             

بدين منظور با پارچـه  است كه كه اتاقي ـ س و داماد  عرو
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 ـو اشياء زينتي تزيين شده رسم بر ايـن  . شوند  ي ميي پذيرا 
كه اغلب ـ است كه به هنگام خداحافظي مقداري شيريني  

 »رخ«و يك جفت جوراب نو يا شانه و يـا  ـ آجيل است  
بـه  ـ كه نشانة هديه اسـت    ـ ) باف نوعي روسري دست(

اين هدايا معمـولاً بـه      ( شود  مي  ه مهمانان داده    رسم تشكر ب  
  ). شود ها داده مي زنان و بچه

، گوشـون  ه در مراسـم ري    كلازم به ياد آوري است      
نار عروس باشد و از مهمانان      كمادر عروس بايد حتماً در      

رسم بر اين است    ،  س در بعضي نقاط   كبرع. ندكي  يپذيرا
دختر خود  ة  ه مادر عروس تا سه روز حق ندارد به خان         ك

  . دانند شرمي مي ار را نوعي بيكزيرا اين ؛ بيايد

  واطلبون يا پاگشايي
يا دعوت » مجدد طلبيدن«، »واطلبيدن«يعني » واطلبون«

» پاگـشايي «كردن عروس به خانة پدري كه همان مراسم         
 ـ     بعد از اين مراسم، عروس مي     . است  پـدرش   ةتواند بـه خان

 آن حق ايـن كـار را     در حالي كه قبل از     ؛رفت و آمد كند   
در مراسم واطلبون، طايفة داماد براي صرف ناهار يا         . شتندا

بعد از صرف   . شوند  شام از طرف خانوادة عروس دعوت مي      
هنگام خداحافظي، پـدر و مـادر عـروس معمـولاً            و به ا  غذ

به ايـن   . دهند   به دخترشان مي   ،اي را كه چشمگير باشد      هديه
  .ذيردپ ترتيب كل مراسم عروسي پايان مي

  موسيقي
ه كــموســيقي مراســم عروســي توســط هنرمنــداني 

آلات موسـيقي   . شـود    اجرا مي  ،شوند  ناميده مي » 1وليك«
 و ني انبـان     كتنب،   دهل  يا نقاره،  رناك شامل ساز بزرگ  

  . است

  جهيزيه
طبـق  . بسيار سـاده بـود    ،  عروس در گذشته  ة  جهيزي

ش  : اين اقلام بـود    جهيزيه شامل ،  سالمندافراد  ة  گفت  ك مـ
 اردكلَ،  )شده از موي بز    نوعي طناب پهن بافته   ( هوار،  آب

 گچـين ،  )شده از پشم جهت پخت نـان       نوعي گليم بافته  (
شـش  ،  )وردنه( چوبه،  ) جهت پخت نان   گاز جنس سن  (

اسه و بـشقاب مـسي يـا        كچند عدد    ،يا هفت عدد آينه   
، چهارپاحمل آب توسط    ة  خورجين ويژ ،  خورجين،  چيني

 ـنوعي بافتـه    ( رخ،  )مويزشامل انجير و    (شيريني   ه در  ك
م كنوعي طناب مح  ( كدوما،  )اربرد دارد كلته  كروسري  

اي   يسه ك  و ) زنانه هاي   استفاده در لباس   و مورد ش  كشبيه  
ه بعـد از عروسـي بـه        كو  ك جهت نگهداري تنبا   كوچك

. شد   داده مي  ،آوردند  مي» گوشون ري«ة  ه هدي كمردهايي  
 ـمان است   هدر اين منطقه    عروس  ة  امروزه جهيزي  ه در  ك

قابل توجه در لامرد ة  تكن. ديگر نقاط ايران نيز رواج دارد     
 ـه با توجه به جغرافياي منطقـه        كاين است     ـه  ك م آب  ك

                                                                             
، حسين تهرانـي  : ها رجوع كنيد به       براي اطلاع بيشتر در مورد كولي      .1
هـاي سـاكن در       نگـاري كـولي     تـاريخ  ي قـوم  ةمطالعه و مقايـس   «،  ندا
 بـر هاي ايراني مقيم هند و نگـاهي         هاي خليج فارس با كولي      كرانه  پس

المللـي خلـيج     همايش بـين  ،  »هاي هندي بر زندگي آنها      تأثيرات كولي 
  1388، تهران، فارس

هكقابل توجه در لامرد اين است       ة  تكن ه با توجـ
 ـي منطقـه    به جغرافيـا    ـه  ك م آب اسـت و آبك

حملة  چند دب ،  شود  انبار تأمين مي   شيرين از آب  
 .گيرد عروس قرار مية آب نيز جزو جهيزي
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 ـ  ،  شود  انبار تأمين مي   است و آب شيرين از آب      ة چنـد دب
  . گيرد عروس قرار مية حمل آب نيز جزو جهيزي

  هاي رايج در عروسي شعرها و ترانه
هـايي     دوبيتي برخي از  به   مورديت  در اينجا به صور   

به همراه دست   و  ه در مراسم عروسي با آهنگي خاص        ك
هـا در     ايـن ترانـه   . كنـيم   ، اشاره مي  شود  زدن خوانده مي  

 در قالب    و بيشتر  معروف است » بيت«اصطلاح محلي به    
 ـتقريباً بـراي هر   . دوبيتي است  دام از مراحـل مختلـف      ك

شـود و     نده مي خوا» بيت  « ،  ه توضيح داده شد   كعروسي  
 اشعار و ترانه  اين  . مخصوص به خود دارد   ة  هر مرحله تران  

   :شوند به چند دسته تقسيم مي
خواننـده  زيـرا    ند؛معروف »نگارا«ه به   كهايي     ترانه .1

نگـارا و   ة  نگـار  «:گويـد   مـي  ،هر مصرع پس از خواندن    
يـك صـدا آن را تكـرار        شنوندگان نيز    و» نگاراة  نگار
  . كنند مي

»  بادا كبادا بادا مبار  «ه آخر آن مصرع     ك اشعاري   .2
  . شود آورده مي

، كه نفـر اول يـك بيـت شـعر را            »سركولي« اشعار   .3
  . خواند خواند و ديگري در جواب وي بيت ديگري را مي مي

 اشعار حنابندي كـه بـه دنبـال هـر مـصرع، مـصرع               .4
  . شود آورده مي» )عروس( حنابندي حنابند و حنابندان داماد«

 معلـيه (ه در مدح چهارده معصوم      ك مذهبي    اشعار .5
  . شود ميخوانده  )السلام

   خواستگاريتصنيف مراسم
  آييم ما دو تا بالا مي

  تون كمون سبز  جومه

   باداكبادا بادا عيشت مبار: جواب
  وي ما بدينكاكزن به 

  )خودتون( خوتون) بهتر(س ه اصل ما بعك
   باداكبادا بادا عيشت مبار: جواب

  عقدكنانم  مراستصنيف
  )بود(ه زهرا ياد مشتري بيكدمي 

  جناب فاطمه عقد علي بي
  اغذ عقدت گرفتنكه كدمي 

  زمين و آسمون غرق زري بي

  )برون رخت( برون ك مراسم لَتصنيف
  ام رو سرُمكاك» سارخ«

  برم مي فلانية اَ خون
***  

  سرُم) روي( ام ريكاكرخت 
   باشه داماد سلامت باشهكباد مبار: جواب

  2ي وادوزه ك1ورهي بك
  خير النساة فاطم
   باشه داماد سلامت باشهكباد مبار: جواب

   مراسم حنابنديتصنيف
  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
  حنابندي حنابندو حنابندون عروس

  به قربان حناي پشت دستت و
                                                                             

   چه كسي ببرد؟ .1
  چه كسي بدوزد؟ .2
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  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
  حناي پشت دستت نقش بسته و

   عروسحنابندي حنابندو حنابندون
  م به دستت ود نم ميك خودم چاق مي

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
  سر راهت نشينم فال گيرم

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
  سر راهم دو تا شد واي بر من و

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
  جدا شد رفت به غربت و رفيق از مو

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
  شد واي بر من وبه غربت آشنا 

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
  شه و  نميه قدم واكوچه كدم 

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
   ووي بلندم واي بر منكسر 

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
   ونمك  مي1شوي گوتو تَكسر 

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
  نم وك ي رنگ ميكگليماي ميخ

  نابندون عروسحنابندي حنابندو ح
  ي رنگي نداره وكگليماي ميخ

  حنابندي حنابندو حنابندون عروس
***  

  ن دستت ميسوزه وكتو قليون چاق ن
  ن دامادوحنابندي حنابندو حنابند

                                                                             
  آتش. 1

   دم به دستت و نمُ ميك خودم چاق مي
  ن دامادوحنابندي حنابندو حنابند

***  
  يه زده بالشت زركدوماي باپدر تشيرَ

  اماد سلامت بادا  بادا دكباد مبار
   عمر صدساله اَ جونش تا بگيره جوي پدر

   بادا داماد سلامت باداكباد مبار

  تصنيف مراسم سرتراشون
  بتراش داماد سر سرتراش پلنگ اسُا

  پاشيدن مي گلاب و آب تراشيدن  ميسر هك هموجا
  بتراش داماد سر سرتراش پلنگ اسُا

  نپاشيد مي نبات و نقل تراشيدن مي سر هك هموجا
  بتراش داماد سر سرتراش پلنگ اسُا
   بتراش 2شوختر هك ذُم مي سواريت خر
  بتراش داماد سر سرتراش پلنگ اسُا

  بتراش زودتر ميك ذُم مي ات ويتيك ماشين
  بتراش داماد سر سرتراش پلنگ اسُا

  بتراش زودتر ميك ذُم مي ات3 پليتي صندوق

  تصنيف مراسم سر روبردن
  حالا جونيش ايكاك ننك مي 4ارشك اناّز
  ره مي حموم به داما، ره مي گلدون اَ گل

                                                                             
 زيباتر .2
 ـ    ،  صندوق آهني  .3  »پليـت «اء فلـزي كلمـه    يدر مناطق لامرد براي اش

  . برند كار مي هانگليسي را ب
 رسيدگي كردنبه كاري يا امري : اناّز كار كردن. 4
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  حالا شادية خيم زنن مي راهش سر
  ره مي حموم به داما، ره مي گلدون اَ گل
  حالا جونيش 1داذاي ننك مي ارشك ازانّ

  ره مي حموم به داما، ره مي گلدون اَ گل
  داماد زين به اسبا داماد 2پسين ميلَ
  نمُك اريكطلا 3وتشك نمك دلداري و شينمُ مي
  داماد زين به اسبا داماد پسين ميل
  نمُك اريك قلم وتشك نمك دلداري و شينمُ مي
   داماد زين به اسبا داماد پسين ميل
  نمُك اريكطلا ساعتش نمك دلداري و شينمُ مي
  داماد زين به اسبا داماد پسين ميل
  نمُك اريك قلم پيرهنش نمك دلداري و شينمُ مي

ه دامـاد در حـال لبـاس نـو          كهنگامي  اشعار زير به    
  :شود زمزمه مي، پوشيدن است

  ماه نو جولون زده، آسمون پرستاره
   باداك بادا عيشش مباركبادا بادا مبار

  اداماد اشَرفي غلتون زدهقآة دور يق
   باداك بادا عيشش مباركبادا بادا مبار

  به هنگام پخت نان عروسي
  ايم نون قندي پخته

  دا باكبادا بادا مبار
  ايم ها ورچيده بر غنچه

   باداكبادا بادا مبار
                                                                             

 خواهر، دادا: داذا .1
  عصر نزديك: ميلَ پسين  .2
   و شلواركت، كت: كوت  .3

  اي جاني غم مخوركاك
   باداكبادا بادا مبار

  ايم ر دادهكه نون اَ لشك
   باداكبادا بادا مبار

  به هنگام پذيرايي از مهمانان
  تن دروازهة  لنگكهيل و چوي ميخ) چوب (چوي

   باداكبادا بادا مبار
  نش در يمن آوازه، اداماقآة صحن و سفر
   باداكبادا بادا مبار

  داماد قصد آوردن عروس را دارندة ه خانوادكهنگامي 
  اشَرفي تو چتر عاروس

  مثل ريگ رودخونهَ
  خبر اَ داما بدِي
  4گُلت آمه نشهَ
   5بيو تا بر شيم
  يار داما بياريم

   6ام چشِ غزالنكاكيار 
  ماه تابان بياريم

 به هنگام برخاسـتن عـروس و آمـاده شـدن وي بـراي             
  دامادة رفتن به خان

  گل پاشو گل پاشو گل پاشو
                                                                             

  . نشسته استو آمده ) عروس(  كه گلشبدهيدخبر به داماد  .4
  شدنجمع : بر .5
 همانند چشم غزال ،  چشممخفف: چش .6
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  گل پاشو گل پاشو گل پاشو

  1ما دورِن جان) راه(راي 
  گل پاشو گل پاشو گل پاشو

  آب ما شورن جان
  گل پاشو گل پاشو گل پاشو

  2اسَپا بر زينن جان، موقع پسينن
  گل پاشو گل پاشو گل پاشو

***  
  نيدكمردمون ياري 
  نيدكاز ما وفاداري 

  گلي از ما گرفتيديه 
  نيدكخوب نگهداري 

***  
  پا بگذار، جان پا وردار عروس

  ن تا پولت بدهكناز اَ داما ب، گل از گُپِت
   باداكباد بادا عيشت مبار: جواب
  ري؟  نميجان چرا عروس
  ني شب شب گيروني ك جان مي عروس

  ايرونية بريزُم پارچ
   باداكبادا بادا عيشت مبار: جواب

  گيروني؟  برِ چه تو دل
   باداكبادا بادا عيشت مبار: جواب

   »پاانداز« طلب وداماد ة به هنگام ورود عروس به خان
  خواد  مي3سر سراَنداز

                                                                             
  .  استدورراه ما  .1
 .  است حركتةبر زين و آماد ها به هنگام عصر است و اسب .2

  خواد  ميپااندازعروس 
***  

  قدمت ناز بردار، نگارِ ناز
  به لب غمگين و پا اغماز بردار

  در فضاّي داماد رسيدي
   بردار، پاانداز4هاموجا وايس
 از طرف داماد بـه طـول    پااندازدادن  چنانچه  همچنين  

   : نندك  ميعروس زمزمهة طايف، بينجامد
  نيگردم و نيگردم

  گردم خواهي بر مي اگه نمي

  ندهكهاي پرا تصنيف
 ـشعرهايي اسـت    ،  ندهكهاي پرا   منظور از تصنيف   ه ك

در ادامه چند   . ندارداز عروسي   اختصاص به مرحله خاصي     
  . يميانم ر ميكنمونه از اين اشعار را ذ

  )ع(در وصف چهارده معصوم
   علي مرتضي را   رسول انبياء را  اول خواني خدا را

  صل علي محمد صلوات بر محمد: جواب
بــر شــأن    جبرئيــل بارهــا گفــت  صــلوات را خــدا گفــت

  مصطفي گفت
  صل علي محمد صلوات بر محمد: جواب

     چون غنچه در چمن بود حسن بود، بعد از علي
  د صلوات بر محمدصل علي محم: جواب

  فته ديديمكچون گل ش    بوي حسين شنيديم
                                                                             

 روسري: سرانداز .3
 بايستهمانجا  .4
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  صل علي محمد صلوات بر محمد: جواب
ه شـاه   كيعني    دار  سجاد هست و تب         زين العباد بيمار  

  عباد
  صل علي محمد صلوات بر محمد: جواب

فرزند عابدين      نور خدا يقين است       باقر امام دين است   
  است
  ات بر محمدصل علي محمد صلو: جواب

تـاج سـر        هـم مبـارز   ،   هـم نـور      جعفر به صـبح صـادق     
  خلايق
  صل علي محمد صلوات بر محمد: جواب
  جلالت    سردار بار و باعبادتك باذ     ي باسعادتاموس
  صل علي محمد صلوات بر محمد: جواب

 شــاه   از ضــامني تمــام اســت   هــشتم رضــا امــام اســت
  بنام است ، غريب
   صلوات بر محمدصل علي محمد: جواب

دار   بر حق و حـق         امام ما جوان بود        جواديمة  ما شيع 
  بود

  صل علي محمد صلوات بر محمد: جواب
  ايم  ريكمحتاج عس     ايم نقية ما شيع
  صل علي محمد صلوات بر محمد: جواب

 شـد   ك نزدي ـ      با احمد و رسولش       مهدي به تاج نورش   
  ظهورش
  ر محمدصل علي محمد صلوات ب: جواب

  هاي نگارا تصنيف
  لب بون اومدي چادر طلايي و

  نگاراة نگارا و نگارة نگار
  نُمايي و سر و گردن به عاشق مي

  نگاراة نگارا و نگارة نگار
  سرت با گردنت عيبي نداره و

  نگاراة نگارا و نگارة نگار
  وفايي و ه داري بيكهمون عيبي 

  نگاراة نگارا و نگارة نگار
  ينن وآسمون نقش زمة ستار
  نگارا و نگاره ي نگاراة نگار

  خودت انگشتر و يارت نگينن و
  نگاراة نگارا و نگارة نگار

  خداوندا نگه دار نگين باش و
  نگاراة نگارا و نگارة نگار

  ه يار اول و آخري همينن وك
  نگاراة نگارا و نگارة نگار

  منابع
: قـم ،  فرهنگ عامه در منطقة بـستك     ،  محمد،  بالود -

 .1384، اول، ج همسايه
و  يقـوم ة  مطالعـه و مقايـس    «،  نـدا ،  حسين تهراني  -

هـاي    رانـه ك  ن در پس  كهاي ايراني سا    وليكتاريخنگاري  
هاي ايراني مقيم هنـد و نگـاهي بـر         وليكخليج فارس با    

همايش خليج  ،  »هاي هندي بر زندگي آنها      وليكتأثيرات  
 1388، تهران، فارس
 شـعراي   آداب و رسوم، علما و    ،  سيد علي ،  موسوي -

، ج اول،   دانشگاه آزاد اسلامي  : فيروزآباد،  تراكمه و حومه  
1387.  
  




